
 دهانی شیرین به صلوات و نان حلال
خاطــره تعريف كردن هــاى اطرافيان از 
كهن مردى در محله طــلاب كه هنوز با 
سلام و صلوات، سوزن به خياطى مى زند و 
موقع دوخت و دوز لباس هاى همشهرى ها 
صلــوات از دهانش نمى افتــد، من را به 
كارگاه كوچــك خياطــى حاج خليــل 
مى رساند. حاج خليل كه پيشوند نامش 
«حاج» را نه از زيــارت كعبه، كه از دهان 
مردم گرفته و هيچ وقت تــوان مالى اش 
به سفر حج نرسيده اســت، خودش اين 
صفــت را خيلى هــم بــى راه و بى دليل 
نمى دانــد و مى گويد: «بــرو طواف دلى 
كن كه كعبه مخفى اســت بابا جان!» و 
ادامه مى دهد: «مهم اين اســت كه خدا 
و خلق خدا تو را چطور مى بينند، وگرنه 
كعبه فقط يك ســنگ نشان است كه ره 
گم نشود.» حاج خليل را نه تنها به انصاف 
زياد و مزدكم گرفتن از مردم مى شناسند، 
بلكه مردم محل مى گويند بعيد اســت 
كســى در محله آن ها دچار مشــكلات 
و تنگناهاى روزگار بشــود و گذارش به 
پيراهــن دوزى حاج خليــل نيفتد. يكى 
از اهالى محل كه هنــگام گفت وگوى ما 
با آقاخليــل براى گرفتــن پيراهنش به 
حجره پيرمرد موسفيد محل آمده است، 
ميان گفت وگوى ما مى آيــد كه: «توى 
اين كوچــه يك نفر هم پيــدا نمى كنيد 

كه لااقل يك بار گره كارش به دست اين 
آقا سيد ما باز نشده باشد. حلال مشكلات 
محل است. از نان شــبش مى زند كه كار 
مردم راه بيفتــد.» از خليل آقــا درباره 
وضعيت معاشش مى پرســم و اينكه در 
اين گرانى ها چطور با مشــترى هايى كه 
معمولا دســت پرى ندارند كنار مى آيد. 
مى گويد: «روزى را خدا مى رساند باباجان. 
مگر ما ســلامتى و نفس كشيدنمان را از 
مردم داريم كه روزى مان را از آن ها داشته 
باشيم! مردم وسيله اند كه اوستاكريم به 
ما نگاه بيندازد، حالا گاهى با رزق حلال، 
گاهى با دعاى خير. مهم اين اســت كه 
آن بالايى هوايت را داشــته باشد.» البته 
نشان عقيده حاج خليل فقط در حرف ها 
و ناصيه اش خلاصه نمى شود. او از همين 
حجره مختصر، هم خانه خودش را دارد و 
هم مغازه را، و هــم چندتا نوه قد و نيم قد 
كه با فرزندان او سر سفره اش مى نشينند 

و نان از سفره روزى او بر مى دارند.
 روزی حلال، کلیدواژه دوستان خدا

كليدواژه مشترك صحبت هاى آقاخليل 
و همه آقاخليل هاى ديگر شهر، احتمالا 
يك واژه اســت: «روزى». آدم هايى مثل 
خليل آقا، هر جاى شــهر و در هر لباس و 
جايگاهى باشند، باور دارند «روزى را خدا 
مى رساند»، پس بيشتر از اينكه هم و غم 
خود را روى كسب درآمد «زياد» بگذارند، 

وقتشان را صرف «روزى حلال و بابركت» 
مى كنند. از اين دست كاسب هاى «حبيب 
خدا» در هر جاى شــهر پيدا مى شوند؛ 
كافى است  چشم بگردانيم بين حجره هاى 
محله هاى شهرمان تا لبخندهاى مهربانى 
را كشف كنيم كه قصدشان نه فريب دادن 
شــهروندان و خالى كــردن جيبشــان، 
كه سهيم شــدن محبت و روزى شان با 
شهروندان از طريق انصاف و مراعات حال 

مردم است.
سعيدآقا فروشنده ميان سال سوپرماركتى 
در يكى از محله هاى قاســم آباد است كه 
بيش از آنچه به مردم مى فروشد، طريقه 
خريد و فروش اوست كه مردم را به سمت 
دكانش مى كشاند. بالاى پاچال او نوشته 
است: «به حد توان نسيه داده مى شود.» 
او به شهرآرا توضيح مى دهد كه اين نوع 
برخورد با مــردم را از پدرش به ارث برده 
اســت و به وصيت و تأكيد پدر مرحومش 
با مردم به روادارى رفتــار مى كند. از او 
مى پرسم كه در اين اوضاع اقتصادى بازار، 
اين طور گشاده دســت و گشاده رو بودن، 
احوال خــود او را تهديد نمى كند؟ جواب 
مى دهد: «خود خدا مى گويد قرض دادن 
به مردم، قرض الحســنه دادن به خداوند 
اســت و خودش هرچه را قرض بدهيد يا 
انفاق كنيد، ده برابر به شما بر مى گرداند. 
اگر اعتقاد داشته باشــيم، از هر زاويه اى 

نگاه كنيــم، از معامله با خدا پشــيمان 
نمى شويم.»
 انصاف با مردم، صدقه سلامتی جان

محمد رضوى، شــهروند ديگرى كه در 
يكى از محلات مركزى مشــهد نانوايى 
دارد، روى برگه اى نوشته است: «اگر پول 
نداريد، ميهمان ما هستيد.» از او مى پرسم 
كه آيا مطرح كردن چنين مســئله اى در 
محيط كسب و كارتان موجب سوء استفاده 
برخى افراد و كاسته شــدن از درآمدتان 

نمى شود؟
مى گويد: «هر كسى مسئول كار خودش 
اســت. من صدقه ســلامتى خــودم و 
خانــواده ام را در اين مى بينــم كه تا حد 
امكان اگر گرسنه اى گذرش به نانوايى ما 
افتاد و پولى نداشت، گرسنه از اينجا نرود. 
براى حفظ آبروى مردم هم هميشه چند 
نان براى اين افراد ســر ميخ مى گذاريم 
و آن هايى كه مهمان دائمى ما هســتند، 
خودشان مى دانند و بر مى دارند و سؤالى 
هم نمى پرسيم كه خجالت زده نشوند. كم 
پيش آمده كســانى از حق اين محرومان 
سوءاستفاده كنند و با داشتن مكنت مالى، 
وجه نــان را نپردازند؛ آن هــا بايد پيش 
وجدانشان و خداى خودشان جواب پس 

بدهند.»
 یا رب نظر تو برنگردد

در گــزارش ميدانــى از مناطق شــهر، 
با ده ها مورد اين چنينــى فقط در چند 
روز روبه رو مى شــويم: ميوه فروشى كه 
بخشى از ميوه هايش را آخر شب ها و بعد 
از تعطيلى مغازه در كيسه هاى پلاستيكى 
مرتب و تميز براى محرومان زير درخت 
مى گــذارد، ميوه فروش هايى كه قيمت 
ميوه را تنها كمى بيشتر از قيمت ميدان بار 
عرضــه مى كننــد، فروشــنده هايى كه 
اقــلام غذايى و... را با قيمت خريدشــان 
تعريف مى كنند و نه با قيمت هاى هر روز 
در حال افزايش بــازار؛ از جمله آقا رضا در 
محله مصلاى مشــهد از آن كاسب هاى 
«حبيب خداست» كه به قول مشترى هاى 
فراوانش تا زمانى كــه يك محصول تمام 
نشــده و بار جديد نياورده، بار قبلى خود 
را بر اساس همان قيمت خريد قبلى اش 
نرخ گذارى مى كند. از آقا رضا مى پرسم: 
«اينكه به قيمت قبل مى فروشــيد و به 
قيمت جديد خريدارى مى كنيد، موجب 

ضرر و زيانتان 
نمى شــود؟» 
جواب مى دهد: 
«تا ضرر و زيان 
را چه ببينى؟ 
من محصول را 
قيمتى  هر  به 

بخرم ســود حلال خودم را در فروش آن 
لحاظ مى كنم؛ و اگر بعدا گران تر بخريم، 
طبيعتا گران تر هم به فروش مى رسانيم. 
اين طورى هم سود خودمان را داشته ايم، 
هم بيشترين مشترى را داريم، و هم مردم 
راضــى و خوشــحال اند. و از همه مهم تر 
اينكــه اميدواريم خدا هــم از ما رضايت 

داشته باشد و نظرش از ما برنگردد.»
 کسب حلال، تضمین آرامش جمعی

درباره آثــار اجتماعى «كســب حلال» 
با رضا نورمحمدى، كارشــناس ارشــد 
جامعه شناسى شهرى، گفت وگو مى كنيم. 
نورمحمدى معتقد اســت: «آنچه روابط 
و بافت اجتماعى محيط شهرى را شكل 
مى دهد، درنهايت آدم ها و باورهايشــان 
است. بديهى اســت وقتى در جامعه اى 
شــهرى مردم به يكديگر رأفت بيشترى 
نشــان دهند و به يكديگر به ديده مودت 
نگاه كنند، حال آن جامعه نيز بهتر خواهد 
بود.» نورمحمدى همچنين درباره آنچه 
«پروپاگانداى مصرف گرايى» مى نامد، با 

انتقاد از دولت و بخش خصوصى و رسانه ها 
در ترويــج و ســتايش عرضه كنندگان 
به جــاى  لاكچــرى»  و  «لوكــس 
توليدكنندگان و فروشــندگان باانصافى 
كه با كاهش هزينه هاى جانبى و مصرفى 
خود، خدمات و محصــولات باكيفيت را 
ارزان تر ارائه مى كنند، دليل عمده توجه 
نشان ندادن اين نهادها به الگوى «كاسب 
حبيب خدا» را منفعت طلبى اين نهادها 
مى داند و معتقد است آنچه جامعه امروز 
در حوزه ترويج كســب حلال نياز دارد، 
نشان دادن بيشــتر اين الگوها به جامعه 
شهرى در مقابل الگوهاى پررنگ و لعاب 

مصرف گرايى است.
 بازار بی قید و بند، زمینه ساز بی اعتمادی

نســرين مقامى، روان شــناس، نيز يكى 
از دلايل نامســاعد بودن روحيه فردى و 
اجتماعى شــهروندان در شرايط كنونى 
را نبود تعادل و ســامان يافتگى در بازار و 
اقتصاد مى داند و مى افزايــد: «جداى از 
آســيب هاى روانى ناشــى از گرانى هاى 
هــرروزه اقــلام مصرفى شــهروندان و 
تناسب نداشتن آن با ميزان كار و تلاش و 
درآمد آن ها، آنچه در حرف هاى مراجعان 
به روان شناسان و حتى در گفت وگوهاى 
روزمره مردم مشهود است، آسيبى است 
كه به دليل رعايت نشدن حال شهروندان 
توســط برخى كســبه و تجار، به اعتماد 
آن ها به بازار خورده است. درواقع بيشتر 
مردم ديگر قبول ندارند كه كاسب حبيب 
خداســت، و بدتر آنكه اين بى اعتمادى 
شديد در مواجهه روزمره شان نيز توسعه 
مى يابــد و گاه بــه درون خانواده ها نيز 
كشيده مى شود. آقا يا خانمى كه در طول 
روز كارى خود بارها احســاس رودست 
خوردن، مورد سوء اســتفاده قرار گرفتن 
و از دســت دادن مال خود را دارد، وقتى 
به خانه مى رســد، مجموعه اى از اوهام و 
بدبينى نسبت به جامعه را در خود جمع 

كرده است.»
 الکاسب حبیب ا...، الگوی ضروری جامعه

احمد فهيمى، تحليلگر بازار، نيز به شهرآرا 
مى گويد: «متأســفانه تقويــت بازارهاى 
محلى و آن بخش از بازار كه اعتقاد قلبى به 
«الكاسب حبيب ا...» دارند، مدت هاست كه 
از برنامه دولت و رسانه ها كنار گذاشته شده 
و به طور جدى در دستور كار نبوده است. 
بدتــر از آن اينكه 
ايــن اقتصادهاى 
محلــى و خــرد 
نه تنهــا حمايت 
نمى شــوند، بلكه 
در برابر ماشــين 
اقتصاد مــدرن و 
مظاهر ســرمايه دارى به تدريج تضعيف 
مى شوند، و بسيار دور از واقعيت است كه 
در برابر تضعيف اقتصاد ايــن بازار (كه به 
خودى نيز قدرت چندانــى ندارد) انتظار 
داشته باشيم ارزش هاى معنوى و وجدانى 
آن همچنان پايدار بماند.» اين كارشناس 
اقتصادى معتقد اســت يــك راه حفظ و 
احياى ارزش هاى ســنتى بازار مشــهد، 
اهميت دادن به اين قشر از بازار با قرار دادن 
مشوق هاى اجتماعى و اقتصادى است. وى 
از جمله اين مشــوق ها به اختصاص دادن 
يارانه هاى دولتى و وام هاى بدون بهره براى 
رونق كسب و كار حلال محلى و همچنين 
تشــويق كســبه خوش نام و به اصطلاح 
حلال خور ازطريق انواع مشــوق ها اشاره 
مى كند و معتقد است مديران اقتصادى 
به ويژه مديران محلى باید براى رســيدن 
به الگوى اقتصاد پوياى اســلامى، حفظ 
اين ارزش هــاى اقتصــادى در بازارهاى 
خرد و محلــى را به اولويــت كارى خود 

تبديل كنند.
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کارگران؛ نماد سازندگی
 و توسعه کشور

 هفته كارگر زمان شايسته اى است 

ت
اش

دد
براى گرامى داشتن و ارج نهادن به یا

خدمات ارزنده كارگران شريفى كه 
در راستاى آبادانى كشور عزيزمان 
ايران از هيچ كوششــى فروگذار 
نمى كننــد. روز كار و كارگر تنها 
نماد يك قشر زحمتكش  و پرتلاش نيست، 

بلكه «كار و كارگر» بمانند ستون هر توسعه اى، نماد 
سازندگى و تعالى هر كشور است. امروز اگر شاهديم 
جوانان برومند ايران زمين در عرصه هاى مختلف كار 
و سازندگى، افتخارات بزرگ و ارزشمندى را به بار 
رسانده اند، بى ترديد بخش وسيع از آن در گرو سعى، 
تلاش، پايدارى و بسندگى كارگران متعهدى است 
كه با كار پيوسته و شبانه روزى خود، مسير برترى و 

تعالى هرچه بيشتر كشورمان را هموار مى كنند.
بدين لحاظ بجاست مسئولان ذى ربط با توجه به 
شناختى كه از شــرايط اقتصادى كارگران عزيز 
دارنــد و با عنايت بــه نقش محــورى اى كه اين 
قشر زحمتكش در پيشــرفت و توسعه كشور ايفا 
مى كنند، حمايت از كار و كارگران را بيش از پيش 
در دستور كار خود قرار دهند تا بتوان بسيارى از 

مشكلات اين قشر آسيب پذير را رفع كرد.
موضــوع ديگرى كــه بايــد مدنظر مســئولان 
دســتگاه هاى اجرايى قرار بگيرد، جوانان بى  كار 

اســت؛ خيــل جوانــان بيــكار به ويژه 
تحصيل كرده هاى بيــكار و جوياى كار، 
از بيكارى رنــج مى برند؛ لذا مســئولان 
بايــد حمايــت از كارآفرينــان و جذب 
ســرمايه ها را مدنظر خود قــرار دهند تا 
ضمن فراهم آوردن زمينه اشتغال هرچه 
بيشتر در استان، اين جوانان نيز مشغول 

به كار شوند.
همان طوركه رهبــر عزيزمان فرمــوده اند «اگر 
دســت هاى كارگر، مغزهاى كارگر، انسان هاى 
كارآفرين، نيروى انسانىِ ماهر در جامعه اى گرامى 
داشته شــود، آن جامعه پيشــرفت خواهد كرد. 
اينكه نبى مكرم اسلام دست كارگر را بالا مى آورد 
و مى بوســد، اين فقط قدردانى از يك شــخص 
نيست؛ اين ارزش گذارى اســت؛ به ما مى گويد 
كه دست كارگر، توليدگر و نيروى انسانى آن قدر 
ارزش دارد كه كسى مثل وجود مقدس پيامبر- كه 
همه آفرينش طفيل وجود اوست- خم مى شود و 

آن را مى بوسد؛ اين درس به ماست.»
در پايان ضمن گراميداشــت يــاد و خاطره همه 
شهداى والامقام كارگر، اين روز را به عزيزان كارگر 
زحمتكش، به خصوص كارگران گران قدر شاغل 
در شهردارى و سازمان هاى وابسته و خانواده هاى 

محترمشان، تبريك عرض مى كنم .

شهناز رمارم
عضو شورای شهر

مدیریت شهر را تام و تمام به شهردار
 و شورای شهر منتخب مردم بدهید

 نهم ارديبهشت ماه «روز شوراها» 

ت
اش

دد
نام گذارى شــده اســت. اتفاق یا

فرخنده اى است. يادش به خير. 
آن روزها كــه به همــت دولت 
برآمده از دوم خرداد و به پيشنهاد 
رئيس جمهور وقت و تأييد رهبر 
انقلاب، اصــل 100 قانون اساســى كه 

20 ســال مهجور مانده بــود، احيــا و انتخابات 
شوراهاى شهر برگزار شــد، رونق تازه اى به فصل 

جمهوريت در ايران داد.
قرار شــد امــور شــهرى در دســت منتخبان و 
وكلاى مردم باشــد. اصل 100 قانون اساســى 
كه فصل الخطاب همة ايرانيان اســت، مى گفت 
براى پيشــبرد ســريع «برنامه هــاى اجتماعى ، 
اقتصادى ، عمرانى ، بهداشتى ، فرهنگى ، آموزشى 
و ساير امور رفاهى»، شــوراهاى اسلامى شهر و 
روستا تأسيس شوند. اما بعد از 23 سال و گذشتِ 
پنج دوره از عمر شــوراها، آيا شــوراهاى شهر، 
به واقع شــوراهاى «كل» شــهرند؟ مسلم است 
كه خير. آموزش و پرورش متولــى وزارتى دارد، 
قضاوت و دادگسترى هر كدام قوه و وزارت جداگانه 
دارند، بهداشــت و درمان متولى ديگرى دارد كه 
در دولت مســتقر است، امور سياســى و امنيتى 
شهر هم در دســت فرماندارى و نيروى انتظامى 

و نهادهاى ديگرِ نظامى و اطلاعاتى است 
و ... نبايد بــراى من به عنوان شــهروند/

عضو شوراى شهر ســؤال پيش بيايد كه 
چرا مدير شــهر، شــهردار و ناظران آن، 
مدير، اعضاى شــوراى شــهر نباشــند؟ 
فقط رفــت و روب و فضاى ســبز شــهر 
و پل ســاختن و صدور پروانة ســاخت و 
فرهنگ سراهاى شــهر را بايد شهردارى مديريت 
كند؟ چرا نبايد متولــى حاكميتىِ فرهنگ و هنر 
و آموزش و بهداشت و نظم و امنيت و سياست در 
شهر در يك جا مستقر باشــد و ناظرانش را مردم 
تشــخيص دهند؟ آيا تصميم گيران امر، به مردم 
و نمايندگان مردم اعتماد كافى ندارند؟ اين جفا 
نيست؟ چرا مردم نبايد دربارة حال و آيندة شهر 
خود، خود تصميم گير باشند؟ چرا نبايد شهردار 
كه منتخب غيرمســتقيم مردم يك شهر است، 
صاحب اختيار در تعيينِ مديران شــهر نباشــد؟ 
فرقى نمى كند كدام طيف فكرى بر شــهر حاكم 
باشند؛ اصلاح طلب، اصولگرا، اعتدالى، مستقلين 

و هر كسى كه از مردم رأى گرفته است.
مادامى كــه اين نقص بــزرگ برطرف نشــود، 
موازى كارى ها ، اتلاف منابــع و عقب ماندگى در 
برخى حوزه هاى شهرى، نتيجه اش فقط نارضايتى 

شهروندان است .

بتول گندمی
عضو شورای شهر
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نیروی انتظامی
شهروند|و اين داستان ها همچنان ادامه دارد ! زورگيرى، سرقت كابل 
تلفــن، ســرقت درب دريچــه فاضلاب هــا و مردمــى كــه به ســتوه 

آمده اند.
بازرسی

شــهروند|چرا قيمت تخــم مرغ تنظيــم بازار در عــدل خمينى 
12هزار800 تومان اســت ولى در ملك الشعراى بهار20 داخل هويزه، 

14هزار تومان است؟ اداره صمت و تعزيرات حكومتى پيگيرى كنند.
ناجا

شهروند|چرا سيستم بيمارستان ناجا در مشهد با تأمين اجتماعى 
آنلاين نيست؟

مؤسسات مالی و اعتباری
شهروند|هر چه ازطريق ســايت بانك رفاه مى خواهم عضو باشگاه 
مشتريان شوم، نمى شــود. از بانك رفاه هم سؤال كردم، گفتند فقط از 
طريق سايت بانك بايد عضو شوى. بپرســيد از چه طريقى وارد شوم و 

عضو باشگاه شوم. راهنمايى كنيد.
شهروند|چرا بانك ملت 10هزار تومان در حساب نگه مى دارد ولى 
بانك هاى ديگر مانند بانك سپه و اقتصاد نوين و ملى 2000تومان؟ از 

بانك ملت و ديوان عدالت ادارى بپرسيد چرا پول نگه مى دارد.
شهروند|چرا دادســتان و قوه قضائيه پيگيرى نمى كنند؟ مؤسسه 
كاسپين(فرشتگان ســابق) پول مردم و مخصوصا پول من را نمى دهد. 
به موضوع پديده رسيدگى كرديد؛ به اين موضوع هم رسيدگى كنيد.

دادگستری
شهروند|از دادســتان و رئيس كل دادگسترى اســتان خراسان 
رضوى بپرسيد چرا به كسى كه محكوم به پرداخت ديه شده يك سال 
براى پرداخت مهلت داده اند. فردى كه محكوم به ديه شده، حقوق بگير 
است و جواز كسب گذاشــته تا روزى كه ديه بپردازد. چرا سند خانه از 

او نگرفته اند؟
راه و شهرسازی

نسرین اباذریان| فكرى اساسى براى راه مشــهد-قوچان بكنيد. 
ترافيك سرسام آور آنجا به خاطر باغ تالارها، ويلاهاى شخصى و شهرك 

صنعتى است. با عريض كردن جاده، مشكل را حل كنيد.
شرکت آب و فاضلاب

 ۴۹۳...۰۹۱۵|دشت مشــهد، فروردين را بدون باران سپرى كرد! 
حالا فقط يك گزينه روى ميز است؛ سريع كل فاضلاب را تصفيه كرده، 

پساب را جايگزين چاه هاى عميق كشاورزى كنيم. 
طبق آمار براى پوشش شبكه فاضلاب مشــهد بايد 600كيلومتر ديگر 
شبكه ســاخت تا حجم جمع آورى فاضلاب به 540هزار مترمكعب در 
شبانه روز برسد. هزينه ساخت ســه تصفيه خانه جديد 5هزار ميليارد 

تومان برآورد شده. مشكل اصلى بودجه است كه موجود است!
سازمان تأمین اجتماعی

شــهروند|از بيمه تأمين اجتماعى و اداره كار بپرســيد چرا به كار 
پخش نوشابه ســختى كار تعلق نمى گيرد، با توجه به اينكه روزانه 8 تا 

10تن بار را در شهر توزيع مى كنند.
۷۷۳...۰۹۱۵|چرا بيمه تأمين اجتماعى، فردى را كه در كميسيون 

پزشكى ازكارافتاده شناخته شده است، از كارافتاده تلقى نمى كند؟
شرکت مخابرات

 ۹۶۴...۰۹۱۵|  25روز اســت كابــل تلفن پرويــن اعتصامى39 را 
دزديده اند. هرروز اعلام خرابى كرده ايم، مراجعه حضورى داشته ايم. 
فرزند مدرســه اى داريم كه با «شاد» و «اســكاى روم» كار مى كند و 

هرروز بايد آواره خانه فاميل باشد.
شهروند| مادرى بيمار در خانه مى خورد زمين و با سختى خود را 
به تلفن مى رساند تا به فرزندانش اطلاع دهد ولى متأسفانه تلفن قطع 

است. چرا؟ چون كابل ها به سرقت رفته است.
محمد علــی کاردان|  چرا مــدت چهارروز اســت تلفن هاى ثابت 

خيابان خزانه دارى 27 قطع شده اما مخابرات رسيدگى نمى كند؟
روستاها

نجفی| بيشــتر از يك سال اســت كه در روســتاى كشف زندگى 
مى كنيم. همان موقع يك پيامك به شهرآرا دادم به اميد اينكه به چشم 
يا گوش دهيارى يا فرماندارى يا هر مسئول ديگرى برسد و به وضعيت 
تنها فضاى بازى بچه ها رسيدگى شود، جايى كه هم كوچك است و هم 

كم نور و بدون امكانات. 
تا الان باوجود اينكه هرروز گشــت رســيدگى به تخلفات ساختمانى، 
افراد را جريمه مى كند و پولش به دهيارى مى رسد، دريغ از يك تغيير 

چشمگير كه ما ببينيم!
سیاسی

نوری| اميدواريم باند مسئولان خائن و دوتابعيتى پيش از محاكمه 
با ترفند خاص، كشور را ترك نكنند.

گرانى
گروســی| گرانى هاى بى ضابطه مغازه داران چهــارراه ميدان بار 
حيرت آور اســت. قيمت هايشــان از اين مغازه تا آن مغــازه گاهى تا 

سه برابر تفاوت دارد! چرا بازرسى و نظارتى بر قيمت ها نيست؟
سازمان پسماند

مجید صلواتی| درصورت امكان شهردارى، پوست هاى ميوه داخل 
زباله ها را جمع آورى كند و براى دامداران بفرستد.

علوم پزشکی
۷۷۳...۰۹۱۵|چرا الان كه مشــهد قرمز است، امور مساجد و ستاد 
ملى كرونا و اداره بهداشت دستور نمى دهند درهاى مساجد را ببندند 

تا زنجيره انتقال كرونا قطع يا كم شود؟
شهروند|در شهرك رجايى همه واحدهاى تجارى بدون استثنا باز 

و شلوغ هستند و هيچ گونه نظارت و بازرسى وجود ندارد.
شهروند|هيچ گزارش رسمى در دست نيست كه نشان دهد، آمار 

كرونا در چين به صفر رسيده است.
شهرداری

۷۱۸...۰۹۳۷|چرا شهردارى منطقه 8 براى فضاهاى سبز داخل خيابان 
امام خمينى(ره) 54 مانند ديگر بوستان ها و فضاهاى سبز شهر نام نمى گذارد؟

۳۶۷...۰۹۱۵|چرا خيابان ابوذر غربى طلاب (طالقانى سابق) نصف 
پياده روهاش رها شــده و نيمه مرمت شــده؟ همچنين چرا براى اين 
خيابــان روكــش آســفالت نمى زننــد؟ همــه اش دســت انداز و

 ناموزون است.
جواد کوزه گــران|در بزرگراه شــهيد چراغچى براى دسترســى 
خيابان هاى طرحچى و كشاورز به دليل مخالف بزرگراه (مسير غرب به 
شرق) نياز به ســاخت دوربرگردان غيرهمسطح هســت؛ زيرا يكى از 
دلايل ترافيك بسيار ســنگين رينگ ميدان فهميده، نبود دوربرگردان 

قبل از ميدان است.
شرکت بهره برداری قطار شهری

تاج گلی| چرا داخل ايستگاه هاى قطار شهرى سرويس بهداشتى وجود 
ندارد؟
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بیشتر مردم دیگر قبول ندارند که 
کاسب حبیب خداست، و بدتر آنکه 
این بی اعتمادی شدید در مناسبات 
روزمره شان نیز توسعه می یابد و گاه به 
درون خانواده ها نیز کشیده می شود

بیشتر مردم دیگر قبول ندارند که 
کاسب حبیب خداست، و بدتر آنکه 
این بی اعتمادی شدید در مناسبات 
روزمره شان نیز توسعه می یابد و گاه به 
درون خانواده ها نیز کشیده می شود

روایت شهرآرا از کسب وکار بازاری های مشهد  که در تنگناهای اقتصاد و کرونا 
همچنان به «الکاسب حبیب ا...» باور دارند

حبيب خدا، محبوب مردم
مصطفی توفیقی

 كمى زمان را برگردانيم به عقب، به روزهايــى كه هنوز به وقت باران، كوچه ها بوى خاك نــم زده مى گرفت و ديوارها نفس 

وز
ش ر

زار
مى كشيدند، وقتى سردر خانه ها اين جمله نقش بسته بود: «يدا... فوق ايديهم» و بالاى غرفه هاى كسبه و پاچال ها مى نوشتند: گ

«الكاسب حبيب ا...»، مى نوشتند لابد چون باور داشتند، هم آن كاسب هاى حلال خور و هم آن هايى كه نان سفره و قوت غالب 
و جامه تنشان را از دست اين رفقاى خدا مى گرفتند. «الكاسب حبيب ا...» فقط يك لفظ نيست كه برگردى و بگويى: «هه! كاسب 
هم كاسب هاى قديم!». اين دو واژه نص كلام پيامبر خدا (ص) است كه كسب و كار براى تأمين معاش همسر و فرزند را همان جهاد 
براى خدا مى دانست، جهادى كه نه راه و رسمش كهنه مى شود و نه جهادگرانش تمام مى شوند. تا «بازار» و «بازارى» هست، راه 
محبت و دوستى خدا از طريق كسب حلال هم گشوده است، و هنوز هم هستند جهادگرانى كه لباس رزمشان، جامه كسب و كار آن هاست 
و سربند جهادشان، دعاى زائران و مجاوران امام رضا(ع). در روزهاى دشوار اقتصادى و اجتماعى كه نابسامانى اقتصادى و شيوع بيمارى 
كرونا، نفس هاى بازار و بازارى ها را بند آورده است، به ميان مردم و كاسبانى رفته ايم كه هنوز ته دلشان به «الكاسب حبيب ا...» باور دارند. 

از آن ها درباره رفتار بازارى ها و تأثير كسب و كار حلال بر زندگى اجتماعى شان پرسيده ايم.

من محصول 
را به هر قیمتی 
بخرم سود 
حلال خودم را 
در فروش آن 
لحاظ می کنم؛ 
و اگر بعدا 
گران تر بخریم، 
طبیعتا گران تر 
هم به فروش 
می رسانیم. 
این طوری هم 
سود خودمان 
را داشته ایم، 
هم بیشترین 
مشتری را 
داریم، و هم 
مردم راضی و 
خوشحال اند. 
و از همه مهم تر 
اینکه امیدواریم 
خدا هم از ما 
رضایت داشته 
باشد و نظرش 
از ما برنگردد


